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تغيير كاربري و آتش سوزي، حيات 
درختان را تهديد مي كنند

جنگل هاي گلستان در منگنه 
مژگان جمشيدي
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حرفه؛ نقاش
به تماشاي آثار »ميمو پالادينو«

جست وجوي اشتراك در تاريخ
ميمو دومنيكو پالادينو نقاش، مجسمه ساز و عكاس ايتاليايي است كه علاوه بر نقاشي ها 
و مجسمه هايش، چيدمان هاي جريان سازي نيز خلق كرده است. شايد بتوان او را در ميان 
نخستين هنرمنداني قرار داد كه صدا را با نماها و مجسمه هايش آميخته و به هنر چيدمان، 
هويتي نوين بخش��يده اس��ت. پالادينو در سال 1948 در پادولي ايتاليا متولد شد و بيشتر 
سال هاي نوجواني اش را در ناپل گذراند. او تحت تاثير عموي نقاشش به نقاشي علاقه مند 
ش��د و در س��ال هاي ابتدايي دهه 1970 ميلادي، با تمركز بر طراحي، غالباً اس��طوره ها و 
شخصيت هاي اسطوره اي را به عنوان موضوع آثارش انتخاب مي كرد. در طول سال هايي كه 
جهان با آثار اين هنرمند ايتاليايي آشنا شده و به فضاي غريب و بي مانند آنها خو گرفته، 
پالادينو هم سراغ موضوعات باستان شناسي، اسطوره ها و سبك هايي به قدمت تاريخ رفته 
و آنها را به عنوان درونمايه اصلي آثارش و منفذي براي تراوش انديشه ها و خلاقيت هايش 
انتخاب كرده؛ سبك هايي همچون نقاشي هاي مصريان باستان، اتروسكان، روم باستان، يونان 
باستان و حتي هنر قرون وسطايي. اين هنرمند تمام اين سبك هاي به ظاهر متفاوت را براي 
خلق آثاري كنار هم قرار مي دهد كه در عين ارتباط شان با پيشينه انسان، تجدد و فرهنگ 
مدرن را نيز در بطن خود پرورانده اند. پالادينو تمام اين سبك ها، كليات و تاريخ ها را جدا 
از هم نمي داند و اساس��اً براي انس��ان امروزي، با هر مليتي كه داشته باشد، سابقه و هويتي 
مشترك را در نظر مي گيرد: »شايد اگر به خاطر مردمان مصر باستان و نبوغ بي مانند ساكنان 
بين النهرين نبود، ما غربي ها هم سرنوشتي به كلي متفاوت داشتيم. من معتقدم سرنوشت 
انسان ها، تا زماني كه همگي كره زمين را خانه خود بدانيم، نه تنها از هم جدا نيست بلكه در 

ارتباطي تنگاتنگ هم قرار دارد.«
پالادينو علاوه بر نقاش��ي و طراحي از رس��انه هايي مثل مجسمه و حتي چاپ هم براي 
جان بخش��ي به اس��طوره هاي باس��تاني خودش بهره برده و حتي بعضاً دو يا چند رسانه را 
براي خلق آثارش به هم آميخته اس��ت. او از معدود هنرمنداني اس��ت كه به مرز معمول 
ميان رس��انه هاي هنري اكتفا نكرده و بعضاً با تركيب تكنيك هاي به ظاهر مجزاي نقاشي 
و مجسمه سازي و چاپ، مقصودش را بدون هيچ كم و كاستي به بار نشانده است. براي او 
چندان مهم نيست بيننده يا منتقدان آثارش آنها را غريب و ناموزون بيابند. او تنها به فكر 
صداقت در بيان انديشه ها، احساسات و تجربياتش است و بس.  او در ميان هنرمندان پركار 
زمانه خود قرار داشت و از پيوند زدن مجسمه هاي چوبي به بوم هاي بزرگ نقاشي اش حتي 
لحظه اي ش��ك و درنگ به خود راه نمي داد. پالادينو در س��ال هاي 1978 تا 1983 س��راغ 
خلق نقاشي هاي تك رنگ مي رود و در اين آثار عناصر هندسي يا اشيايي را استفاده مي كند 
كه در كوچه و خيابان يا گوش��ه خاك گرفته انباري خانه ها پيدا كرده است؛ اشيايي مانند 
كلاه گيس ها و ماس��ك ها و عروسك هاي خيمه شب بازي. پالادينو بلافاصله بعد از اين آثار 
در س��ال 1983، تكه چوب هايي را به نمايش مي گذارد كه خودش آنها را كنده كاري كرده 
است. آثار پالادينو به دليل همين تكنيك ها، رسانه ها و منابع الهام متنوع توانسته اند آغازگر 

گفت وشنودي تاثيرگذار ميان حالات سنتي و ميني مال تجسم و خيال باشند.
در س��ال هاي ابتدايي دهه 1980 ميلادي، ميمو پالادينو دوباره س��راغ شخصيت هاي 
اسطوره اي  اش رفت و اين بار براي خلق آنها و ماندگار كردن شان در دل تاريخ و البته آنچنان 
كه خودش آنها را مي ديد، سراغ برنز و پتينه هاي رنگي رفت و مجسمه هايي ساخت كه شهرت 
خلاقيت و يگانگي استعدادش را به آن سوي اقيانوس ها هم برد. او در آن سال ها در زمره 
اندك هنرمندان تازه كار و جواني بود كه در اكثر كشورهاي اروپايي، امريكاي شمالي و جنوبي 

و آسيا نمايشگاه هاي انفرادي و گروهي برگزار كرده بود. اما وقتي در سال 1980 پالادينو 
به همراه گروهي از هنرمندان گمنام آن سال هاي ايتاليا، يعني هنرمنداني از قبيل ساندرو 
چيا، فرانچسكو كلمنته، انزو كوچي و نيكولا دي ماريا نمايشگاهي برپا كرد، آشيل بونيتو كه 
يكي از منتقدان هنري بنام هنر مدرن است، آنجا را محل تولد آوانگارد دگرگون شده ناميد.

بيش از 30 س��ال اس��ت كه ميمو پالادينو از موثرترين و شناخته شده ترين هنرمندان 
ميني مال ايتاليا و حتي جهان است و در تمام طول اين سال ها، تنها يك ويژگي پالادينو 
و آثارش را از لغزيدن به پرتگاه تكرار و تقليد از خود حفظ كرده؛ بهره گيري هوش��مندانه 
از تاثيرپذيري انس��ان از اس��طوره هاي ناشناسي كه در دل تاريخ براي هميشه گم شده اند. 
وقتي كمپاني ساعت سازي سواچ در سوئيس از پالادينو خواست طراحي يك ساعت براي 
مجموعه ميراث سواچ را بر عهده بگيرد، دقيقاً همين رويكرد بود كه حاصل كار او را حتي 
براي هنرمندان جريان سازي همچون اندي وارهول »شگفت انگيز و منحصر به فرد« كرد. 
از ميان صاحبان اين نمونه مي توان به وودي آلن، برناردو برتولوچي، مارلون براندو، امبرتو 
اكو، جان فرانكو فره، والتر زنگا و ميك  جگر اش��اره كرد. س��اعت ساخت پالادينو سياه رنگ 
است و در نيمه بالاي صفحه دايره اي آن، سر موجودي افسانه اي شبيه توتم ديده مي شود 
با گوش هاي كشيده كه از آنچه دهانش مي تواند باشد، ثانيه شماري قرمزرنگ و پيكان مانند 
بيرون آمده است. يكي ديگر از ويژگي هاي اين ساعت كه اغلب در نگاه اول به چشم نمي آيد، 
برعكس بودن اعداد دوازده، سه، شش و نه روي صفحه آن و به صورتي است كه انگار تصوير 
آن را در آينه ببينيم. گرايش پالادينو به مفاهيم و اسطوره هاي نخستين حيات بشر بر زمين 
است كه ردپاي آنها را در گوشه و كنار آثار هنرمند تداوم مي بخشد. انگار پالادينو بخواهد 
به بيننده هايش يادآوري كند كه اگر اجداد ما به فكر تصويرگري از دروني ترين انديشه ها 
و ترس هايشان نمي افتادند و ما آنها را هزاران هزار سال بعد در دل غارها و روي ديوارهاي 
ش��هرهاي باس��تاني و حتي تابوت هاي مردگان شان نمي يافتيم، هنر به معناي امروزي اش 
متولد نمي شد. اين ريشه ها و گرايش هاي شخصي هنرمند كه در دل تاريخ پيش مي روند و 
قدمتي به اندازه آن دارند، در آن واحد هم درك آثار او را دشوار مي سازند و ارتباط با آنها را 
آسان، چرا كه انسان ها فراي گرايش هاي سياسي و علايق شخصي و تجربيات فردي شان، 
در تاريخ با هم مشتركند. پالادينو از اين حس »به اشتراك گذاشتن تاريخ« به نفع خودش 

و ساخته هايش سود مي برد و تداوم اهميت آنها را با گذشت زمان تضمين مي كند.
در سال هاي اخير، پالادينو نه تنها اسطوره هايش را روي بوم نقاشي هايش آورده بلكه حتي 
چندبار آنها را روي ديوار گالري ها و روي زمين، در دل طبيعت بر جا گذاشته است. او در 
تعدادي از آثارش كه براي گالري هايي خاص طراحي و اجرا كرده، فيگورها و مجسمه هاي مورد 
نظرش را كه اغلب سياه و تك رنگ هستند روي ديواري چسبانده و بعد از اتمام نمايشگاه هم 
آنها را همان جا به حال خود رها كرده و رفته است. بعضي مجسمه هايش را هم در پارك هاي 
حفاظت شده يا مناطق بكر طبيعت گذاشته و به آن منطقه، هويتي ديگرگون بخشيده است. 
ميمو پالادينو در سال 1977 اعلام كرد شايد ديگر روي بوم نقاشي نكشد. چند ماه بعد 
در شعري بازگشتش به دامان امن بوم هاي نقاشي را جشن گرفت و نتيجه آن، اثري است 
كه به وضوح، لذت نقاشي كردن براي نقاش را مي توان از آن درك كرد. در بسياري از آثار 
اين هنرمند ايتاليايي، مي توان »سكوتي« را شنيد كه اساساً بخشي از وجود خالق آنهاست. 
پالادينو كم گويي را به عنوان بهترين ابزار بيان انديشه هايش برگزيده و به آن وفادار مانده 
است. انگار از اين طريق مي خواهد موافقتش را با سير طبيعي زندگي و جهان پيرامونش 
اعلام كند. اين سكوت هم يكي ديگر از ويژگي هايي است كه مي توان با آن، دركي بهتر از 
آثار هنرمند به دست آورد؛ دركي شخصي شده و اختصاصي. در آثار پالادينو قرض گرفتن 
از هنر ابتدايي و باستاني انسان، نقل قولي وفادارانه از تاريخ است كه با احترام هرچه تمام تر، 
به فرم امروزي اش نزديك شده و با آن آشتي كرده اما هويت مستقلش را همچنان داراست.  
ميمو پالادينو چند س��الي اس��ت كه به زادگاهش در پادولي برگشته تا با گذشته خودش 

ارتباط برقرار كند، تا ريشه هايش را بيابد و خودش را دوباره از نو بشناسد.
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